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  پرسشها از حسن رضائي پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  8-قرآن در انديشه موازنه عدمي

  

  ؛ محدود و نامحدود كلام االلهزبان عربي و 
  

 بر اين نظراند كه كلام ، متكلم معروف قرن سوم هجري،برخي متكلمان همچون ابن كلاب  كه؛استپرسش چهارم بدين قرار 
هايي بر انبيا نازل شده ولي عين آن سخن هيچگاه به صورت مصحف  به صورت كتابخداوند گرچه  نفساني و سخن قديمي 

ن گروه از متكلمان، شكل و رسم و تعبير عربي يا عبري يا فارسي كلام خداوند غير از ياز ديد ا. در نيامده است) ب مدونكتا(
 روند اين متكلمان مسلمان  به عقيده.  آنعين كلام خداوند است و قرآن مجيد رسم و تعبير عربي كلام خداوند است نه عين

 كه داراي مشخصات زبان عربي است  تعبير واقع شده يك پديدهنزول وحي قرآني و شنيده شدن آن به وسيله پيامبر اسلام 
از اين ديدگاه، كلام خداوند در . هايي مواجه است كه زبان عربي به آن تحميل مي كند كه همزمان اين تعبير با محدوديت

 نظر شما در باره اين نظريه چيست؟. بشري شده است هاي محدوديتدچار  نزول لالخ
  

  پاسخ
    
چگونه  گنجد؟ ي كلام خداوند در كلام انسان مچگونه :شده است تعبيرات ديگري نيز بيان بادر آثار منتقدانه پرسش بالا   

 مانند هر سخن معنادار  و تفاهم هستند؟ميبل تفه قاري حدناپذيمعاناصلاً  اي؟آ جمع مي شوند حد ندار وزبان حدداريمعن
 چه مي ، براي نمونه،بن كلاباهدف بايد پرسيد . ندنرا تعقيب مي ك يا هدفهايي  هدفهايي از اين نوع نيزنظرديگري، 

ت و يمسيحاز  سلام به ترتيبي بوده است كه محتواتوانسته باشد؟ مي دانيد كه به او نسبت داده اند قصد او القاي مسيحت در ا
و بر آن شويم واقعيت اتهام را عقيم بدانيم و نخواهيم وارد آن شويم  سقم اين ورود در صحت وهرگاه . اسلام باشداز صورت 

  :گوئيممي توانيم ب قرار بدهيم كه در معرض خدشه نيستند، هائي را مبناي ارزيابي خود
در قرآن نيز، سخني از قدم و ). 1(ميان نبود در قرآن  بودنث اد و حيمسخني از قد» خلفاي راشدين« در دوران خلافت ●

  . حدوث قرآن نرفته است
، از ارسطوئييوناني و عمدتاً  زماني بحث از چند و چون كلام خدا و قديم يا حادث بودنش بميان آمد كه فلسفه و منطق ●

در  با فلسفه يونان ي توسعه خويشادين مسيحي از همان ابتدمي دانيم كه .  وارد قلمرو اسلامي شده بودقرن سوم هجري
بدون با توجه به زمان حيات ابن كلاب كه دوران اوج گيري فلسفه يوناني در سرزمينهاي اسلامي است، بنا بر اين، . آميخت

 يا  اين يا آن نظر فلسفي و اينثيرتحت تاكمترين ترديد، كار ابن كلاب و همانندهاي او و نيز آنها كه او را انتقاد مي كردند، 
  .بوده استرايج روز آن روش 

در رابطه مستحكمي با قدرت مسلط آن دوران، يعني فلسفه و روشي كه ابن كلاب و همانندهاي او القاء  مي كرده اند،  ●
 ي برجسته اي مي داشت، با توجه به اينكه حاكميت متصدي فلسفه بود،سازگاربوده است و اگر نا ،خلافت هاي اموي و عباسي

ما بعد از زمان بر آن نظرها گذشته است و  كه هم اكنون.  فضاي عمومي كار چندان آساني نمي بوده استظهور آن در
انجام تكرار به كه در طول تاريخ به اي تجربه . ه است مي دانيم كه او مخالف معتزله و معلم فكري اشاعره بودتجربه هستيم،
 ي برايبيانبه مثابه  را اند كه دين لااكراه براي آن نبوده زه هاي قلمي نظرها و نقد نظرها و مبار: ما مي گويده رسيده است، ب

هيچ، بلكه لازم مي بود از نداشت و سلطه كه سفه قدرت ل به فينيازدين لااكراهي در اين صورت، چرا كه . آزادي نگاه دارند
مثابه بيان آزادي در دين بمثابه بيان از خود بيگانه شدن دين ب  حاصل اين شد؛اما چه شد؟حاصل يونان زدگي . آن دور شود

ي سياسي و اقتصادي و  وقهرهاو هنوز كه هنوز است جامعه هاي اسلامي نتوانسته اند از  جبرها، از جمله جبرها ،قدرت
يعني «(» نفساني«آن  و صفت  پيش كشيدن بحث قديم و حادث بودن قراز اين رو بايد گفت. اجتماعي و فرهنگي، بياسايند

هيج ه ، بنقد اين نظربرخاستن و به جدل حتي  و دادن به كلام خدا)»و هنوز بر زبان جاري نشدهدارد ضمير وجود آنچه در 
در مدار بسته تا وقتي كه ما  ،نقد آنيا حتي  و ،يه سازي چرا كه نظر. بكار آزاد شدن انديشه انسان مسلمان نيامده است،رو

جز اين  كاركردشان،  ارسطويي استصوريدوگانه بين و محورساز  ، منطقنيونان زده هستيم و منطق عقلمانظرهاي فلسفي 
   . حاكم از خود بيگانه كننددر بيان قدرت را دين نمي شود كه 

 هنوز ، تا اين زمان،آن را دوراني خوانده اند كهشمار زيادي از پژوهشگران تاريخ ، )ع(       در ارزيابي دوران خلافت علي 
ه عمري بدو تمايل عمومي به تاريخ جوامع انساني كه نگاه كنيم مي بينيم . )2(ي را نجسته است هيچ جامعه اي آن آزاد
دوران « اولكه از ديدگاه تمايل - )ع (هرگاه، دوران علي . تمايل به قدرت در برابر تمايل به آزادي: درازاي قرون جسته اند

ا بوده است، پس تمايل مخالف او، تمايلي كه دست به دامان  دوران برخورداري انسان از بيشترين آزادي ه–) 3( است »فتنه
در ابتدا بيان راهنماي خلافت اموي و عباسي تا به انواع بيانهاي ( بيان قدرت براي خدمت بهفلسفه يوناني شد تا اسلام را 

همه آنها كه از  .از خود بيگانه كند، لاجرم، بكار اصالت بخشيدن به قدرت بوده است)  پست مدرن امروزوقدرت مدرن 
 ارسطوييمنطق صوري فراگرفته از  ثنويتاين با تمام وجودشان  و از بين برده اند،را آن معني  و ه توحيد كلمه را نگاه داشت

بدين قرار، تجربه .  بوده انداولنمايندگان جريان ند، ه ا برد بكار خود بيگانه كردن اسلام در بيان قدرتدر روند از  را)4(
را بايد بهوش بود و نظريه اي :  به پرسشهاي پيشين يادآور شدمي ارائه شدههاشدار را فرياد مي زند كه در پاسخهتاريخ همان 

  . مي آيد، نساختهداشتن قدرت گرسيدن و يا نكردن دين براي در وسيله استبداديان كه بكار 
بنابراين . مشترياني داردنيز  امروز ،ادعاي ابن كلابيعني اين ادعا، آنگونه كه به نظر مي رسد       پس از اين يادآوري كوتاه، 

به اين معنا كه  (انيو يا لفظاست ادث، نفساني يا حاست قديم از اين نظر كه كلام خدا بحث در باره نظر او، مي بينيم رواج 
گي ابلاغ چگوناز  بحث  و،)همان اصوات و حروف است كه گاهي با زبان وگاهي به وسيله كتابت به ديگران انتقال مي يابد

قرآن بمثابه بيان حق و از اين همه نشان مي دهد كه تا چه ميزان جامعه هاي مسلمان ، از قرن سوم تا امروز، ادامه دارد و پيام
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اين نقد بنيادين رخ  اگر به نقد شالوده اي پرداخت كه از همان آغاز مي بايستي انجام مي شد، كه پس بايد. غافلندآزادي 
 ته ها و مورد غفلت قرار گرفته ها را مي توانيمپنهان گشيمن اين نقد، اين اميد كه به به .  ديگر مي شد،ينتاريخ د، بسا مي داد
  :ميباز ياب

  
  :قكتاب حدوگانگي كلام و اثر آن بر غفلت از قرآن بمثابه  
  

برابر ميل شديد حقيقت به پرده  در  پوشاندن حقيقت استاهمانكه  دروغ  خالص نمي توان ساخت زيرااز آنجا كه دروغِ     
از آنجا كه كار نقد كامل كردن ناقص و راست كردن دروغ با دريدن پوشش و بازسازي و ، دري تاب مقاومت چنداني ندارد

واقعيت  . جسته آيدابن كلاب  فرصتي را فراهم مي آورد كه واقعيت و بسا حقيقت موجود در قول  ،ويران شده است، پرسش
اينست كه بسيار مي شود كه انسانها – شود آشكار مي ويژگيهاي حق،  كه نقد آن با محك–ويدر قول و حقيقت موجود 

انديشه اي كرده ام كه نمي توانم به بيان :  ديگران مي گويندمي يابند و به خود يا بهمي كنند و يا احساسي اي انديشه 
 به ترتيبي كه در -از رهگذر نقد نظر ابن كلاب  .ن نيستند توانا به وصف آواژه هادرآورم و يا احساسي به من دست داد كه 

 كه  آيا كلام خدا، بنا بر اين كه حق است، مي تواند به كلام، بمثابه علائممطرح مي شود اين پرسش پرسش آمده است،
 كه گويا به ارندكه معناهايي وجود دبنگريم اين واقعيت توجه به  با ، اين پرسش دروقتي ؟قراردادي ميان انسان ها، درآيد

در باره اين پرسش . استبا معاني حدناپذير قرآن رابطه زبان  كه يمرهنمون مي شوبه پرسش عميق تري  د،نبيان در نمي آي
  :تأملات زير قابل توجه اند

  
 قلب هماني كه بر(قرآن قديم و نفساني اين اين نظر كه .  و مخاطب آن تمامي انسان ها هستنداز خود هستي دارد قرآن .1

موجود قرآن بمثابه كلام لفظي نيست ولي  زبان عربي است كه دچار محدوديتها و تنگناهاي) نازل شده است) ص(پيامبر 
عقل ابن . سينيان او است ابن كلاب و پيشينيان و پذهنساخته اين پرسش . نيستواقعي دچار اين محدوديتهاست، پرسشي 

چيزي كه  در اختيار جمهور انسانها را غير از آن يت مطلق مي بخشند و قرآنِ ساخته ذهني خود را واقعكلاب و همفكران وي،
 از اين طريق حكم به محدوديتهاي بيان موجود در قرآن مي دهد زيرا زبان عربي .بر قلب پيامبر نازل شده تصور مي كند

. ز اصل ثنويت پيروي مي كنداعقلي كه اينگونه طرح پرسش مي كند   بدون ترديد،. تحميل مي كندخواه ناخواه آنها را
متن  (=از جمله به اين دليل كه به ساخته خود كه مجاز است واقعيت مي بخشد و از واقعيت. چنين عقلي قدرت مدار است

توضيح . داشتن آن، ديگر هويتي را ندارد كه مي كه بدو) آيينه حقيقت مطلق(=را مي ستاند اي  آن هستي )موجود قرآن
 به قول معروف، .كم داردچيزهايي قرآن در دسترس، از كلام خدا كه نفساني است،  :ليل اين مي شود كهنتيجه اين تقاين كه 

   .ندان هم برابر نيستچنسخه با اصل 
لحاظ كلام نفساني، قرآن و تورات و انجيل يكي هستند و ه ب: او مي گويد. ب قصد خود را پنهان نيز نمي كند ابن كلا1/1 

با را قرآن اصالت اين قياس را هم با بكار بردن منطق صوري مي سازد و بدان، ). 5(ا عربي و عبريامبلحاظ لفظ و زبان، 
اين نظر اما .  همان قرن كه وي مي زيست، اصالتشان محل ترديد بوددردر حالي كه  هم مرتبت مي كند و انجيلتورات 

  :سازي پي آمدهاي ديگر نيز دارد
مي شود و در واقع به دليل سلطه طولاني بيان قدرت در جوامع مسلمان، قرآن گرفتار آن  كه ييدو گانگي هابا اين نظر،  2/1

قول / قول معصوماين دوگانگي ها، دوگانگيويرانگرترين يكي از  ؛، از شمار بيرون هستندگرفتار شده استبدان قرنهاست 
اين قول كه تنها ردن به حديث مي ماند؟ دسترسي نيست، چه راه حلي جز روي آو» كلام نفساني«زيرا وقتي به . قرآن است

  . دوگانگي استهمين  فرآورده  اي است كهمعصوم حق دارد قرآن را تفسير كند، افراطي گري
و ) 6(مي شوند دوران اموي و عباسي، قرنهاي حديث جوئي و حديث سازيهاي انبوه بيهوده نيست كه قرنهاي دوم و سوم،     

از اين حديث ها  بر اصل ثنويت تك محوري و در دستگاه منطق صوري، .  جعل مي شود»سنت«از اين توده انبوه لاجرم 
كه كليددار بهشت و ) حاكمان مستبد(=اولي الامري  از اني مي سازند كه وظيفه اشان مي شود اطاعتمسلك- ان، قدريمسلمان

  .جهنم مردم اند
موجود قرآن م نفساني خداوند است، و حقوق انسان در اد شده به تقابل حقوق انسان، آنگونه كه در كلاديگر دوگانگي ايج

باشد، چون بهنگام درآمدن به كلام لفظي، حق هم هرگاه حق » كلام نفساني«بمثابه زيرا از اين ديدگاه، قرآن . است
ي از خالدر مواردي بسا يعني  به تمام و كمال نيست،آن حق گوياي قرآن در دسترس، ديگر از اينرو، محدوديت مي پذيرد، 

   )7.( بارها تكرار كرده اندامروزي اين همان نتيجه اي است كه برخي از متكلمان مسلمان !حقوق انسان است
از راه ؟ ه اندپي برد» كلام نفساني«ان او با كدام عقلي به وجود آن ابن كلاب و پيشينيان و پسينيحال پرسيدني است     

گاهي كه ديده اند » شهودي«استدلال  با، كرده اندچون مراجعه به درون خودبه اين نتيجه رسيده اند و يا » عقلي«استدلال 
  ؛زيرا. ندتناقضدر  ادعا با همنمي توانند به زبان و قلم آورند؟ اين دو دست مي يابند كه اي به معاني وقتها 
و قلم در نمي آيند، نخست هرگاه همگان، از جمله ابن كلاب،  مي توانند معاني اي را تصور يا تصديق كنند كه به زبان  ●

 تصور يا تصديق كرده اند و يا با اين علامتها؟ اگر اين پرسش را از  بدون علامتهاي قرارداديبرآنها است بگويند آن معاني را
خود مي كردند، بسا از تناقض گوئي خويش آگاه مي شدند و عقل خويش را از بند ثنويت تك محوري رها مي كردند و 

هر يك از ( در حقيقت،  معاني چون آزادي، عشق، حق  . ختند كه كاربردي جز در قدرتمداري نداردنظريه اي نمي سا
 تعريفشان را قدرت لببر اصل ثنويت تك محوري است كه به تعريف نمي آيند و اگر هم به تعريف آيند، ... و) حقوق انسان

 در انسانها آن معاني را بر اين اصل و با اين زبان. ي شوندبر اصل موازنه عدمي و به زبان فطرت، قابل بيان م. تشكيل مي دهد 
  .حتي با همين زبان مي توانند يكديگر را از اين معاني آگاه كنند . دننمي يابند، تصور و تصديق مي ك

د و به گوش  ميان انسان ها هستند و انسانها به زبان آنها را ادا مي كننيي قراردادهاواژه هاكه ) 8(ممكن است استدلال شود  ●
فاظ مقرر  چون آدميان و به الكهجسم داشته باشد كه خداوند منزه از اينست بنابراين مي شوند و يا مي نويسند و مي خوانند و 

ا از خود و ديگران رمتأسفانه به دليل كاربرد منطق صوري،  چا همدر اينگوينده اين سخن  .ميان آدميان سخن بگويد
  :از آن جمله. دي بسيار غافل مي كنواقعيتها
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ابن كلاب و همانندهاي او در همان حال كه گمان مي كنند خداوند را از ماديت منزه مي كنند، او را مادي مي كنند و )الف
، مادي و غافل از اين كه ناتوان. پيام به زبان آفريده هاي خويش ناتوان مي كننددادن زيرا او را از . از خدائي مي اندازند
  .باشدخدا تواند محدود است و نمي 

پاسخ مي دهند چون سپس خود  و ؟كلام وحي مي كند كند و با كدام وحي مي) ص(مي پرسند خداوند چگونه به پيامبر) ب
به قرآن نيز مراجعه نمي كنند و اگر هم مي كنند، براي آيه ها . است» كلام نفساني«به الفاظي كه انسانها ساخته اند نيست، پس 

معاني بسيار، در يكي اين كه :  را مبهم مي كنند و سبب غفلت بزرگ از دو واقعيت مي شوندهاروشنتنها تفسيرها مي سازند كه 
اند كه در زبان وجود داشته قرآن، بيان شده اند كه بر انسانهاي آن زمان معلوم نبوده اند و اين معاني با كلمه هائي بيان شده 

 به بيان، به تصوير، به انمعنائي كه هنرمند. مكن و ورود در فراخناي ناممكنبيرون رفتن از  مدار مهمين،  مندي يعنيهنر. اند
ئي  و ابزارهاعلامتهاهمان معاني ناشناخته را با آنها اما . پيش از آن اثر هنري شناخته نيستندتا آهنگ، بر انسانها مي شناسانند، 

  . توصيف و تبيين مي كنند كه بر انسانها معلوم هستند
خداوند به گرچه همانند يك پديده مادي، توضيح اين كه . جرد غير از كاربردهاي آنها هستندمعاني م كه و ديگر اين) ج

در اطلاقش حق . مي آيددر  به تعريفتوحيد بمثابه اصل راهنما  بيان كردني است و ثانيا اولا  اما ،نمي آيددر وصف و تعريف 
در زندگي روز به روز انسانها و اما يد، مي آآزادي به تعريف در ن.  مي آيندحقوق انسان به تعريف دراما يد، مي آبه تعريف درن

 بدين .ن شناسائي و تعريف كردبسا حيات را نتوان تعريف كرد اما زندگي هر موجود را مي توا. دارددر رابطه هاشان كاربرد 
ادي و حقوق است كه پرده غفلت و فراموشي  در حقيقت، بر قرآن بمثابه بيان آز،»كلام نفساني« با جعل مفهومي به نام سان،

. "اندريافت"مي توان  محدود كننده باشد، هايياز به تعريفمعاني حد ناپذير را نيز بي آنكه ناز اين گذشته، . كشيده مي شود
 .يابددر مي به وضوح چنانكه هركس انديشيدن را تجربه كند، اين هماني با هستي را بهنگامي كه عقل او در كار خلق است، 

نشانه آن حسي عميق از شادي و سبكي است كه انديشمند را فرا مي گيرد تا جايي كه به قول ابن سينا مي خواهد فرياد 
  !برآورد كه كجاييد اي قدرتمندان تا درك كنيد

  
 كسي كه به خداوند اگر سارتر انسان را توانا به بيرون رفتن از تعين مي داند و اين بيرون رفتن را آزادي مي خواند، از ديد. 2

يگانگي و در به خداوند در او است نه «چنان كه . است» متعين در نامتعين«ر پديده اي از پديده هاي هستي، باور دارد، ه
 يزبانهيچ  ،)به قول خداباوران(و خدا ) قول سارتر(» نامتعين« ها  براي رابطه با  يا انسان آ.»بيرون او است نه به بيگانگي

   ندارند؟ نساخته اند و
 سخن مي      اينك به قرآن بازگرديم و در آيه هائي كه به وحي راجعند، از جمله آيه هائي كه از وحي به همه آفريده ها

اگر آفريده هاي خداوند توانا به ارتباط با او نبودند و وسيله زباني درخور اين ارتباط را نمي داشتند، : ، تأمل كنيم)9(گويند،
آفريده هائي كه با آفريننده ارتباط ندارند، چگونه مي توانند آفريده او  ،به آنها كجا ممكن بود؟ و ثانياًوحي كردن   ،اولاً

خدا «آري، چنين نظري، در بن خود، . هاي او اين سان آشكار مي شودباشند؟ تناقض بزرگ ادعاي ابن كلاب و همانند
 بي اين سرانجامبه منطق صوري فريب خورده و از  ، پنداردكه خود را متاله مي نظرساز چه ممكن استرا دارد اگر» نيست

  . اطلاع باشد
جبري .  است آزادانسان است كه   با خداوند و گفت و شنودش با اوو يعني  رابطه ا،انسان» بعد معنوي«    بدين قرار، به يمن   

ارسطويي  منطق صوري ليار خدا است وكه ابن كلاب و همانندهايش بدان قائل بودند و هستندانكار اين آزادي و نيز انك
  .استبازداشته آزادي خويش چشم عقل آنها را از ديدن 

كه در خود تناقض و با است از ويژگي هاي حق اين  يكي ). 10(ويژگي هاي حق را به دست داده ام  پيشين تحقيقدر . 3
ك است و هستي محض بيروني ندارد تا خداوند حق علي الاطلاق است و ساحتش از تناقض پا. حقي از حقوق تضاد ندارد

مثابه مجموع حقوق، خالي ه پس كلام خداوند، ب. شود از حق نيز جز حق صادر نمي.  و يا تضاد با او، معنا پيدا كندتوحيد با او
نظر ابن كلاب . به ترتيبي كه در هيچ حقي تناقض نيست و ميان حق با حق ديگر نيز تضاد نيست. از تناقض و تضاد است

بنا را بر اين .  قرآن، تناقض و تضاد را تحميل مي كند، به جبر، برناقض است  و كلام متناقض دروغ است و حق نيست و هممت
قدرتمدارها را باز بگذاريم كه او و همانندهاي او نمي دانستند و نمي دانند كه چنين نظري پيامدي از اين نوع دارد و دست 

آيا كنند؟ هاي قول خود غفلت مي از تناقضچرا بايد پرسيد اما . ا جانشين حق كنندر» مصلحت قدرت فرموده«مي گذارد كه 
 هم مي هاتناقضاين نظر واجد شمار ديگري از ،  ذكر كرديمبالاكه ي يهاغير از تناقضتناقض به اين روشني رانمي توانند ببينند؟ 

  :باشد
، نه او و نه پيامبر »كلام لفظي«است اما در جريان بازگوشدن به » كلام نفساني«  خداوند پيامي به پيامبر ابلاغ مي كند كه 1/3

جبر زبان ناگزيرشان مي كند قرآني در بند ! باز گويند...  در حقوق انسان وكه حق رامي شوند نساختن جمله هائي او قادر به 
و چون . ختيار انسانها قرار دهند در ا و يا مجموعه اي از حق و ناحقها، بسا غير قابل فهم و بدتر از آن مغلوط» محدوديت«

 يحديثانواع فنون تأويل و انبوه مجامع كسي از اين قرآن سر در نمي آورد، ناگزير مي بايد، زندگي فردي و جمعي را با 
   مي سپارد؟ يين پيامبري و چنن خداچنيآيا انساني كه عقل دارد، سرنوشت خود را به . سامان و سازمان داد

 از ويژگي هاي حق نيز يكي اينست كه در وجود و بكار رفتن از زور  .»در دين اكراه نيست « ند كه مي كقرآن تصريح  2/3
نص هم به خود ستم مي كند، هم بدين قرار، قائل به جبر، . بنا بر اين تصريح، جبر ناحق و آزادي حق است. بي نياز است

ناگزير مي شود استبداد را تنها در پايان كه بديهي است مي گرداند و » سرشت انسان«خشونت را هم قرآن را نقض مي كند و 
مباحثات ابن كلاب و پيروان او با معتزله، مي توانست به آگاهي جامعه مسلمانان از دين بمثابه بيان . روش ادامه جامعه بشناسد

با وجود اين، . آزادي بيانجامد هرگاه يكي از دو طرف بحث، خويشتن را از فلسفه قدرت و منطق صوري آزاد مي كرد
از آن رو به حديث سازي »  اصحاب حديث «،)11(به قول به حق كريچن زيد . كوشش معتزله باب بحث را باز نگاه داشت

در . گسترش تعصب و جهل شدكار اما حاصل  .» سنت پيامبر، با خردگرائي معتزله روياروئي كنندبنام حفظ«روي آوردند كه 
كلام «بنا بر ادعاي ابن كلاب و پيشينيان و پسينيان او، چون ن حق و ترجمان آزادي باشد، بيا» كلام نفساني« هرگاه حقيقت،

و . ،  بناچار، آميزه اي از حق و ناحق مي شودمي شود آنچه در اين  كلام قابل گفتن نمي تواند اين حق را بازگويد،» ظيلف
برآنها بود كه . نيست) دروغ استآن  رايج ترين شكل (شاندن حق به شكلي از اشكال زورآنها غافل بوده اند كه ناحق جز پو



 �

درآورد، چگونه مي توان آن را با » كلام لفظي«توضيح دهند و بر پيروان آنها است كه توضيح دهند اگر حق را نتوان به 
  دروغ پوشاند؟ 

 اما برداشت ،كردني نيستبيان » كلام لفظي«قابل بيان است، در » كلام نفساني«گرچه حقي كه در : بگويندممكن است  3/3
چنين ادعائي بيانگر غفلت و بسا جهل از ويژگي ديگري از در پاسخ بايد گفت . در مي آيد» كلام لفظي«محدود از آن، به 

و در هستي آفريده، حق را جز به زور نمي توان محدود . حق محدود نمي شود و محدود نمي كند: ويژگي هاي حق است
  . كرد

 اين و ي اين چنين، جذباز راه اتفاق نيز نيست كه نظريه سازان. باوري استجبرباوري، زور كه درونمايه    بدين خاطر است 
  .آن مرام قدرت مي شوند و كارشان توجيه قدرت و صدور جواز  بكار بردن خشونت از سوي استبداديان است

  
با اولين نگاه دريافت مي كنيم  .ش باز مي رويمبا توجه به يكي ديگر از ويژگيهاي حق، اصل روشني شفافيت، به سراغ پرس. 4

كه امثال ابن كلاب جعل » كلام نفساني«بر مبناي مفهومي به نام . مي كندامر مبهمي بدل شفافي را به كه اين ديدگاه حقيقت 
 مي توانسته است حداكثرپيامبر و زبان دارد، دانستن نياز به خدا  كه شنود پيام ممكن است استدلال شودكرده اند و مي كنند، 

 تنگناهاياما بهنگام ترجمه پيام از آن زبان به زبان عربي، بحكم .  بدان، پيام را دريافته باشداز خداوند اين زبان را آموخته و
جز مبهم كردن شفاف نمي شد و نمي  همرأي هاي او كارشان  ابن كلاب و!مي دهد شفافيت خود را از دست ي، پيام حقزبان

د قرآن را مبهم كرده اند و يا مي كنند تا كه قرآن از دسترس انسانها خارج شود و يا نادانسته اين كار را كرده آيا به عم. شود
  :يادآور شويمدر همين ادعا آنها را اند و مي كنند؟  داوري را به خداوند بازگزاريم و غفلت بسيار 

عقل توجيه گر آنها . خته را تاريك تر از تاريك مي كنندخود سا» كلام نفساني « در حقيقت، ابن كلاب و همانندهاي او  1/4
و نمي داند معنائي كه عقل بدان دست مي يابد، به همان اندازه كه شفاف مي شود، قابل بيان كار عقل آزاد را نكرده است 

مي شد، كاملتر مي تعريف يك الكترون، به همان نسبت كه علم برآن بيشتر  زماني بود كه تصور مي شد، براي مثال،  .مي شود
از آن پس، علم در پيشرفت است و به تدريج تعريف نيز دقيق تر و شفاف . الكترون آگاه شد» روح«زماني شد كه علم از . شد

 نيابد و قابل بياني ي از نوع تعريفهاي معمولبسا علم در پيشرفت خود به جائي برسد كه همين پديده را قابل تعريف. تر مي شود
براي » معني«نباشد، يعني اين كه » كلام لفظي«قابل انتقال به » بيان دروني«بمثابه » كلام نفساني«پس اگر . شفاف  بيابد

به زبان آن را پيامبري كه آن را دريافت كرده است، نمي توانسته است به همين دليل خداوند روشن و دقيق نبوده است و 
  ! است، دروغ مي شود» سرراست«و » مبين«ه لاجرم ادعاي قرآن ك. درآورد» سرراست«و » مبين«عربي 

در هر گيزد، در مي يابد كه شفافيت نهركس به خود زحمت تجربه كردن را بدهد و عقل خويش را بكار خلق انديشه برا     
  .  شرط به بيان درآوردن آنستي،آفريده عقل

بكار كه در هر انساني وجود دارد خويش را  ي جبرباوري به ابن كلاب و همانندهاي او اجازه نداده است استعداد هنر2/4
هنرمندي كه به .  را از مدار ممكن بيرون نهادن، ورود در روشنائي روشنائي افزا استوگرنه در مي يافتند كه پا. اندازند

. اردآن كس از بيان ناتوان مي شود كه قدم در تاريكي تاريكي افزا مي گذ. نورستان درمي آيد، در توصيف نور در نمي ماند
، معناي در ماوراي ممكن، افق هاي نو به نو به روي انسانها مي گشايند ،هنرمندي بخوانند كهانسان هرگاه قرآن را از ديد 

اي هرگاه معاني ند و به اين واقعيت پي مي برند كه ب در مي يانور راخروج از نور به تاريكي و از تاريكي ها به نور  و نور علي 
  . رشد ناممكن مي شود، دن در مي يابد، شفاف و قابل بيان نباش،رخورداري از استعدادهابكه عقل آزاد، به يمن 

  
بدين محك كه در حديث ها بنگري، . حقي كه بر حق ديگر رجحان داشته باشد نيز نيست.  حق با تبعيض ناسازگار است.5

فاقد باشند، از نبي و وصي  ويژگيهاي حق را  كه يكي ازييهاد اين ويژگي حق باشند و نيز آندسته از حديث كه فاقييحديثها
مي توان . ا مجموعه اي از تبعيض ها نگردانداز نو يادآور مي شوم كه آن قرائتي از قرآن  راست است كه كتاب ر. نيستند

وسل اي و در چه دوراني و با ت چه نوع نظريه پرسيد آن قرائت از قرآن كه توجيه گر و مشروعيت بخش به تبعيض ها است، با
  به چه فلسفه اي باب شده است؟

 به اين دليل كه ترجمان ،»كلام لفظي« - » كلام نفساني «در دوگانگي مي بينيم  موجود در پرسش كه تأمل كنيم،يه در نظر1/5
 در دسترس انسان ي كهرابطه قرآن. شودتبعيض برقرار مي » كلام نفساني«، بسود  امراصل ثنويت تك محوري است، در ظاهر

» كلام لفظي«توضيح اين كه بجاي آنكه .   رابطه اثر گذار و اثر پذير از نوع ناشنيده و ناخوانده است،»كلام نفساني«با  ستها
چراكه آن كلام ناگزير محدوديت . اثر مي پذيرد» كلام لفظي«است كه از » كلام نفساني«اثر پذيرد، اين  » كلام نفساني«از 

چرا كه . برقرار شده است» كلام لفظي«مل را كه بيشتر كني، مي بيني تبعيض بسود تأاما . هاي زبان عربي را مي پذيرد
چگونه  از خداوندي كه تن به چنين جبري داده است، ! مي شوند» محدوديت هاي زبان«خداوند و پيام و پيامبر او تابع جبر 

   نرود؟حق صادر مي شود؟ و چگونه ممكن است پيام او بكار برقرار كردن انواع تبعيض ها
نمي ) قرآن نفساني و قرآن لفظي(قائل شدن به دو قرآن، براي  بيانگر فطرت و زبان نيز زبان فطرت باشد، محلي ،اگر پيام 2/5

در ذهن خويش تحت عنوان كه مي كوشد منزلت قرآن موجود را به نفع قرآن دومي  ثنويت ل به اصلس توكسي كه با. ماند
زباني كه . توسعه زبان قدرت: را دنبال مي كندبسيار مهم ل دهد، با اين كارش يك هدف جعل كرده است تقلي» كلام نفساني«

قرآن به زبان » تفسير«، با بكار بردن منطق صوري، راه را براي بدينگونه كه. ابن كلاب ها رواج داده اند، زبان قدرت است
قرنهاي جعل حديث ها هجري نه تنها دوم و سوم رنهاي بي دليل نيست كه مي بينيم قاز اين رو، . )12(كنندقدرت باز مي 

  . براي توجيه اطاعت از استبداديان بوده اند، بلكه دوره تفسير قرآن بر اصل ثنويت با بكاربردن منطق صوري نيز بوده اند
 و در جامعه كه انسان را از بكار انداختن استعدادهايش باز مي دارندرا رابطه هائي قرآن به صراحت براي مزيد شفافيت،  3/5

: ،  قطع مي كند...و» احضار روح«خبردادن از غيب و ساحري،  انندبكار توجيه كارپذيري انسان مي آيند، متنها هاي مختلف، 
  )13  ("...است و» امر پروردگار«پيامبر خبر از غيب ندارد و روح "
   
اش  و كلمه خدا .ي است كه قائم به اوستخدا صفتكلام «: است، قديم است» كلام نفساني«، قرآني كه  بنا بر نظر ابن كلاب.6

آيا سخن ابن . همه مكاني و همه زماني بودن آنستهاي حق ما مي دانيم كه از ويژگياما  .)14 (».در قدمت، با هم شريكند
ن همه  چنانكه حقوق انسا،كلاب به اين معني است كه كلام خدا حق و، بنا بر اين، در همه جا و همه وقت بكار بردني است



 �

 حقوق انسان در ازچرا كه اگر قصد او اين بود، نياز به دوگانه كردن قرآن نداشت و دست كم .  نه؟مكاني و همه زماني هستند
.  رابطه با واقعيت متحول را از دست مي دهداما وقتي بنا بر منطق صوري، قرآن قديم مي شود، .سخن مي گفتقرآن،  

دسترسي ندارند، بلكه » كلام نفساني«نه تنها به اين دليل كه انسانهاي معمولي به . ي شودرهنمودهايش نيز قابل تجربه كردن نم
 قرآن در دسترس، ترجمه آن كلام هم باشد و پيامبر نيز معني آيه ها را كه يك به يك بدست حتي اگر كه به اين دليل نيز

ول جامعه ها و هم بخاطر ضد و نقيض بودن حديث ها و هم به دليل تحبه چند دليل باز قابل بكار بردن نمي شود؛ داده باشد، 
  .  كه به شناخت نمي آيد»ازلي و ابدي«شدن تجربه كردن ناممكن هم بخاطر 

نه تنها بدين . استآفريده هاي ديگر مي شود حقوق انسان و قرباني آنچه در نتيجه گسترش چنين نظريه هايي بدين سان،  1/6
 حقوق  با جبر هستي شمولي كه اساس بلكه بدين خاطر كهاپذير و تجربه ناپذير مي شوند، خاطر كه تحول پذيرها نيز تحول ن

پس مي بايد، اگر نه همه حقوق، بخش . چرا كه آزادي حق است و با جبر در تضاد. اينگونه نظر پردازيهاست ناسازگار است
   : در نتيجه.بزرگي از آنها به دست فراموشي سپرده شوند

اعده كه همواره فضاي خالي را زور پر مي كند، كتاب و دين خالي از حقوق، لاجرم دين و كتاب تكاليف مي بنا بر اين ق 2/6
با جدا كردن تكليف از حق و از ياد مسلمان بردن اين آموزش قرآن كه تكليف بيرون از حق حكم زور است و انسان و . دنشو

 موجودهرگاه قرآن . هستند كه همه زماني و همه مكاني مي شوندحقوقمند نبايد بدان تن دهد، اين تكليفهاي قدرت فرموده 
 كرده و دستش را در محوررا بيانگر حقوق انسان و ديگر آفريده ها نشماريم، به ضرورت، فقه را بي نياز از قرآن و تكليف 

ها، مها، تكليف ها، جرمين تكاليف گشت و ماند و رسدين حقوق دكه و هست از اين رهگذر بود . تكليف تراشي بازگذاشته ايم
  .مي سازدهمچنان  را ساخت و تها و شيوه هاي اطاعت از استبداديانمجازا

جهانيان وقتي از حق صلح  توضيح اين كه .  واقعيت معني پيدا مي كندحق در رابطه بابودن همه مكاني و همه زماني  3/6
يستن در آزادي و رشد بايد حقوق ذاتي در همه جا و همه براي ز. بتوانند در آزادي رشد كنند پايدار برخوردار مي شوند كه

تنظيم و اين حقوق ذاتي باشد كه در دنياي واقعي، انسانها زندگي خويش را عمل به حقوق كنند، وقت بكار برده شوند، و 
و همه زماني  ويژگي همه مكاني بدين قرار، .كديگر و محك حقوق موضوعه گرددكننده زندگي هر انسان، رابطه انسانها با ي

  ... مهاجرت چنانكه مي گوئيم حق حيات، حق كار، حق.  در بر بگيرد و بيان كند راوقتي بكار مي آيد كه حق واقعيت
   
 در زندگي روزانه، در تحقق يت قرآن بيان حقوق ذاتي انسان و آفريده ها باشد، اين حقوق قابلزماني كه، تنها گونهبدين . 7

 اين حقوق كند و به تجربه دريابد كه تنها هر انساني مي تواند زندگي خويش را عمل به. مي كنندرا پيدا همه جا و همه وقت 
بيان حقوق در از تضمينهاي بازدارنده اي كه مي تواند مانع شود .  جامعيت و كمال مي يابد حيات اوبا اين روش است كه

در حقيقت، نسبت هر حق به  .قوق ذاتي حيات است برخوداري از حتوأم با، يكي زندگي  ازخود بيگانه شوندبيان قدرت
حقوق وقتي ذاتي هستند كه نبودن هر حقي از حقوق حيات انسان را دچار . انسان و ديگر آفريده ها، نسبت ذاتي است

چنانكه نبودن حق حيات مرگ مي آورد و نبودن حق كار، زندگي انسان را مختل و آدمي را گرفتار مرگ . اختلال كند
 سركوب حق آزادي بيان آدميان را كه سخن گفتن و ارتباط برقرار ساختن ذاتي حياتشان است از هستي ي كند وتدريجي م
علم انسان به اين . حقوقي كه ذاتي حيات او هستند، قابل تعريف هستندانسان از خود هستي دارد و بنابراين،  .مي اندازد

بنا بر اين، كتاب . استناشي از غفلت از آنها و يا دركار آمدن زور  يااز اين رو، رعايت نكردن حقوق . حقوق نيز فطري است
 )براي مثال در اينجا(مفاهمه فارسي با استفاده از زبان همگي مي بينيم چراكه نمي تواند شامل اين حقوق نباشد » حق المبين«

  .قابل تبيين هستند
  
حقوق انسان و ديگر آفريده ها كه قابل بيان در زبان ما آدميان جا بگويد آري، نممكن است هوادار نظريه ابن كلاب در اي. 8

به پس .  غيب و روح و پي بردن به ذات خداوند به تصريح قرآن، از قلمرو پيام بيرون هستند در قرآن وجود دارد،اماهستند
رفتار محدوديت هاي زبان  گ،»كلام لفظي«هنگام انتقال به ه   ب استبيان گشته» كلام نفساني «كه در ي از پيامبخشهر صورت 
اگر غيب حق است و شايسته  زيرا. ، كار ابن كلاب و همانندهاي او جعلي خالي از محتوي استاما باز بايد گفت. شده است

رابطه برقرار و وهم است كه ز رابطه برقرار مي كند و با مجا) انسان(=ويژگي ديگر حق اينست كه با واقعيت ايمان ورزيدن، 
امري مجازي بگرداند و حتي ميان حقي با امري  حيله گر و زد و بند كننده اي نمي تواند حقي را ذاتي چ عقلهي. نمي كند

چرا كه بدين محك، . از اين رو، يكي از محك هائي كه روزانه بكار مي آيد، محك زدن به حق است. مجازي رابطه قرار كند
قوق راجع به آفريده هاي خدا نباشد و به زبان شفاف و سرراست پيامي كه محتواي آن ح. مجاز از واقعيت شناخته مي شود

پيدا نمي كند و خارجي از جمله به اين دليل كه كاربرد . انسان ها تبيين شدني نباشد، از خداوند به پيامبر او ابلاغ نمي شود
ند كه قدرت باشد و محتواي  كه عمل به حقوق نيستند، ساخته مجازي هستيهمچنين تكاليف. پيامبري را بي معني مي گرداند

هرگاه انسانهاي  مسلمان و . باور راهنماي اينگونه تكاليف، جبري گري است. و بكار بردنشان، كاهنده حيات استاست آنها زور 
بتوانند رابطه اي از سنخ حيات با موجود زنده   كهممكن نيست رابطه ويرانگر  دربه جزها مسلمان دريابند كه اينگونه تكليفغير 

  . ها هستنداوند گنجانده شود، اينگونه تكليفدر مي يابند كه آنچه ممكن نبوده است در پيام خدبرقرار كنند، 
براي مثال، . ساخته ابن كلاب و همانندهاي او، جعلي ميان تهي است» كلام نفساني«يكبار ديگر، به اين نتيجه مي رسيم كه 

 ،حق. و مال و ناموس مردم را با هيچ حقي از حقوق نمي توان دمساز كردولايت مطلقه فقيه، بمثابه اختيار يك تن بر جان 
، اختيار آزادي در قلمرو زندگي روزمره، نبود اكراه است و اين ولايت. خالي از زور است و اين ولايت قدرت مطلق است

 اين ولايت ناقض آن حقوق حقوق ذاتي قابل نقض و تعطيل نيستند و. مي دهد» ولي امر« جان انسان ها را نيز به تصرف در
در همان حال، ولايت جمهور انسانها بر ميزان برادري و برابري و برخورداري از حقوق، از جمله حق و استعداد ... و. است

سازگاري كامل وقتي است كه انسانها، در باره . رهبري با آزادي و حقوق ديگر در قلمرو واقعيتي كه جامعه است، سازگار است
  .موكول به جامعه آرماني است كه در رستاخيز تحقق پذير استكامل  يتحقق اين سازگار. لك به چيزي نباشنديكديگر، ما

   
محدوديت دانش، از بر محدوديت زبان، علاوه ، "قرآن به مثابه قرائت نبوي" و نزد نظريه سازان مي دانيم كه در زمان ما .9

اين حق كلام  هاي ويژگي اينكه ازبا توجه به . قرآن نيز سخن مي رودموجود در جامعه بدوي عرب آن روز، بنابر سطح علمي



 	

 ،بنفسه،  نقدهم به كامل شدن نقد مدد مي رساند و هم اينورود به اين بحث، ، استپر و از علم خالي  از ظن است كه
  از جمله؛.  در بردارديآموزشهاي مهم

ود، قابليت درآمدنش به بيان بيشتر مي شود، هر نظر، بهمان  همانطور كه انديشه بهمان اندازه كه دقيق و شفاف مي ش1/9
ظرسازان خداوند ن! تناقض گوئي را ببينحال . اندازه كه از ظن خالي تر و از علم پر تر مي شود، قابليت بيانش بيشتر مي شود

ه به خود زحمت تجربه را هرگا!  را علم مطلق مي دانند و باوجود اين، قرآن را محكوم به نقص زباني و نقص علمي مي كنند
زيرا در مي يافتند كه . نادرستي نظر خويش آگاه مي شدند  دست مي يافتند، برظنتا حدودي خالي ازمي دادند و به علمي 
ظن خالي مي شود، دقيق تر و شفاف تر به بيان در مي آيد و نزد اهل خود، قابليت بيشتري براي به از علم بهمان اندازه كه 

  .، پيدا مي كندفهم ها درآمدن
دانش ديگر، ها با يكچنانكه با وجود قرابت دانش. موزدهر علمي روش خويش را به دانشجو مي آ.  روش علم، علم است2/9

قدرت چنانكه روش . روش آزاد شدن نيز آزادي است. فيزيك روش خود را مي آموزد كه روش دانش اجتماعي نيست
پس هرگاه قرآن بيان آزادي باشد، با اصل راهنما و روشي كه در فلسفه قدرت . است) زور= (جوئي، فنون بكار بردن قدرت 

 با بكار بردن ثنويت ، قرآنگشوده شدن باب تفسيراز پس از راه اتفاق نيست كه . بكار مي آيد، نمي توان قرآن را اندريافت
بلكه  نه تنها گنگ شده اند،ي قرآن و منطق صوري، تا امروز، آيه ها)  توحيد كه جانشين توحيد كرده اندضد(تك محوري  

 حال آنكه اگر كسي به خود زحمت يافتن تبيين .ا و پر از تناقض ها گشته استقرآن خالي از حقوق انسان و ديگر آفريده ه
  . را شناسائي كند، آيه ها را شفاف و سرراست مي يابد،امر يا امرهاي واقعموضوع آيه، يعني قرآن از اصول راهنما را بدهد و 

قرآن جسته اند و بدان به نظري رسيده اند كه خود  ازقرآن را فهم  او روش آيا ابن كلاب و همفكران: سيدني است     پر
آنها با  اصل راهنما و اين و آن روش كه از اين و آن نظر فلسفي اخذ . اظهار كرده اند و مي كنند؟ بدون ذره اي ترديد، نه

براي مثال، بر اصل ثنويت، ممكن نيست بتوان تعريفي از حق بدست . ن خويش كرده اندكرده اند، قرآن را قرباني ظن و گما
بر اين اصل، چگونه مي توان آزادي و بيان آزادي و تبييني را دانست كه حق در اين بيان مي . داد كه از قدرت بي نياز باشد

  جويد؟
روشي گوئيم كه به تجربه گر امكان مي دهد، در به  توضيح اين كه روش تجربي. هاي علم يكي نقد پذيري استاز ويژگي 3/9

پس اگر قرآن فراوان انسان را به تجربه كردن مي خواند، بدين . جريان تجربه، هم روش و هم دست آورد تجربه را نقد كند
 او، تجربه حال آنكه نظري از نوع نظر ابن كلاب و همانندهاي. ردني و به تجربه نقد كردني است تجربه ك،خاطر است كه علم

. مورد ادعاي ابن كلاب را هيچ انساني نمي تواند به محك تجربه بيازمايد» كلام نفساني«چنانكه . كردني و نقد پذير نيستند
  . قبول و رد آن امري است

     هرگاه شما آقاي رضائي، زحمت آزمودن اين نظر و همانندهاي آن را به خود بدهيد و حاصل كار خويش را در ذيل اين 
تجربه كنند، كار مهمي انجام گرفته است و آن اين كه احكام قدرت به تجربه پاسخ براي خوانندگان توضيح دهيد و آنها هم 

براي مثال، ولايت مطلقه فقيه تجربه كردني نيست زيرا بدون زور بكار بردني نيست و نقد نيز . در نمي آيند و نقد نمي پذيرند
  .بخلاف نظر علمي كه به نقد، از ظن پرداخته تر مي شود.  آن نمي ماند ازچيزيزيرا به نقد، . نمي پذيرد

  
به تدريج كه نظري از ظن خالي و از علم پر مي . وقتي در يك نظر، ظن غلبه قطعي دارد، در رشد، كاربرد پيدا نمي كند. 10

ابي نمي پذيرد و خراب نيز نمي ويژگي حق اينست كه خر. ازندگي و رشد، كارآ تر مي شودو در س شود، از زور بي نياز تر
 نظر ابن كلاب و همانندهاي او، قرآن در اختيار انسان ها . مي كندار با تخريب و با تخريب خود شروعاما عقل قدرتمد. كند

اينست كه بر اصل ويژگي همگاني اين گونه نظرها . نيستخدا » كلام نفساني«اين قرآن زيرا مي گويد . را تخريب مي كند
در . »معرفت ديني از معرفت فلسفي پيروي مي كرد«توضيح اين كه در عصر ابن كلاب، . ابع و متغير مي سازندثنويت، ت
و به اين پيروي ادامه مي دهد تا » معرفت ديني از معرفت علمي پيروي مي كند«زيتويستها مدعي شدند و، پ20 و 19قرنهاي 

معرفت ديني به سلاح معرفت علمي تخريب مي شود و دوران دين : بدين قرار، روش همانست). 15(دين را پر كندجاي علم 
 تجربه ناپذير و نقد ناكردني  ظن و گمان و)پايان دوران دين باوري (=اين نظرنجا كه اما از آ. و دين باوري به پايان مي رسد

هرگز جانشين معرفت ديني  معرفت علمي چنانكه، در عمل نيز. بود، نه تنها موجب رشد نشد كه بر ستيزهاي احتماعي افزود
  . نشد
مدار و نيز روشهاي  هرگاه دين بيان آزادي باشد، معرفت ديني، در اصل راهنماي خود، در شناساندن روشهاي عقل قدرت1/10

 آنچه از« علم خالي از ظن است، به اهل دانش مي آموزد ،و بنا بر اين كه حق. عقل آزاد، راهگشاي معرفت علمي مي شود
بدين سان، موازنه عدمي بمثابه اصل راهنما و رابطه اي كه ميان دين و علم برقرار مي ). 16(»اري پيروي مكنبدان علم ند
. مي گيرد و بي كران لااكراه را فراخناي رشد علمي مي كندو منازعه ويرانگري از  علم و بااز تخاصم دين   راكند، فرصت 

  .هاي عقل آزاد را بكار برد موازنه عدمي و روشدهر جوينده دانشي نيز مي توان
كاربردهاي كاربردهاي سازنده دانش را جايگزين  دين بمثابه بيان آزادي، هم بي طرفي علم را بدو باز مي گرداند و هم 2/10

مي توان از خود پرسيد اگر انسانها، به جاي ثنويت تك محوري، موازنه عدمي را اصل راهنماي انديشه و . تخريبي مي كند
نها و عمران طبيعت پيدا مي ي ساختند، نيروهاي محركه، از جمله دانش و فن چه كاربردي را در رشد انساعمل خويش م

   كردند؟
 و ،فهاركردن رابطه تضاد ميان دين و فلس نه تنها خود را از بيان آزادي محروم كردند، بلكه با برقرها     بدين قرار، ابن كلاب

  .درت انديشه هاي راهنماي انسانها بگردنددين و علم، سبب شدند انواع بيانهاي ق
  

اين ويژگي حق كه به محك » نامحدود چگونه مي تواند در محدود بيان شود؟« كه را يكبار ديگر اين پرسش با اينهمه، . 11
 ي علم علم ديگر را محدود نمي كند و آن روز كه علم، علميمي دانيم كه :، بررسي كنيممحدود نمي شود و محدود نمي كند

هركس تجربه كند به تجربه در مي يابد كه عقل او، همانگونه كه پيشتر گفتم، و باز، . اليقين شود، از بند حد نيز رها مي شود
 عقل خلاق، در زمان خلق، پنداري با هستي است كه اين  زيرا.وقتي در كار تعقل مي شود، از محدودكننده ها رها مي شود

ني اآيا  اين آزادي با كلمه ها و جمله هائي كه بكار بيان مع. استنهماني جستن با هستي ايآزادي نيز همين . مي جويدهماني 
پيام :  آورده است كه بگويندمحدود مي آيند، قابل تعريف است؟ بسا اين پرسش است كه براي ابن كلاب ها  فرصت بوجود
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وضيحهاي زير را بر پس، بموقع است كه ت. ان نيستبيبكار بيان معاني محدود مي آيند، قابل نزد آدمي است و  زباني كه حق با
  :هاي بالا بيفزائيمتوضيح

يكبار ديگر توضيح دهيم كه انسان مي داند . بيان مي شوداست كه  در نامحدود ،نامحدود در محدود بيان نمي شود 1/11
انسانها پيوسته به كار د دارند كه خود وجو) دالّ با اصطلاح زبانشناسان( ي معاني حد ناپذير،زيرا از جمله. نامحدود وجود دارد

و نيز مي . ندنبرقرار مي كانواع رابطه ها  ،با نامحدودانسانها از طريق اين معاني . مي برند، مانند آزادي و عشق و علم و عدالت
علامتهائي لها و دابيان خود را از زورخالي مي كند، آدمي بنا بر اين، هر بار كه . د محدودكننده اي جز زور وجود نداردندان

،  كلمه عشقچنانكه كلمه هستي، كلمه آزادي، كلمه حق و.  نامحدودها مي شوندمدلولشاني برد، كه در بيان نامحدود بكار م
  .هر بيان خالي از زوري بيانگر معني حد ناپذيري استالبته و . كاركردشان بيان نامحدودها است در همين نظام زباني نزد ما،

مانند  ( را بيان مي كنندآن علم كه ييعلامتهاها و ته علمي بهمان نسبت كه علم از ظن پيراسته مي شود، سمبولدر هر رشچنانكه 
  .مي شودنامحدودتر دلالتشان قلمرو ، )علامتهاي رياضيات

كارشناس پوپر بر اينست كه افلاطون باني و . امر مهمي كه از آن غفلت مي شود، نگاه داشتن كلمه و تغيير معني آنست 2/11
همان اندازه كه ). 17(چنانكه كلمه عدالت و بسياري كلمه هاي ديگر را نگاه داشت و معاني آنها را تغيير داد . اين تقلب بود

مي برد، بيان قدرت، كلمه ها را  از معاني خالي و با به كار  رساندن معاني نامحدود در كلمه ها را ،دين وقتي بيان آزادي است
زيركانه ترين روش از خود بيگانه كردن بيان آزادي در بيان قدرت همين . ار با قدرت، جانشين مي كندمعاني محدود سازگ

عشق،  (در جامعه ها، هراندازه نقش قدرت در چند و چون رابطه ها بيشتر مي شود، كلمه هاي گوياي معاني نامحدود. است
قرنهاي دوم و سوم هجري قرنهائي بودند كه . ان مي كنندرا بيلمه هائي مي شوند كه معاني محدودي ، ك...)آزادي، عدل و

به همين دليل به مرور . و پندار و گفتار و كردار انسانها، موجب تحولي بدخيم در زبان آنها شدنقش قدرت در تنظيم رابطه ها 
  . مي شدتقويتزبان مبين و سرراست قرآن غير قابل فهم مي گشت و زمينه اين گونه نظرها 

  
چنانكه دليل صحت هر علمي را در خود آن جستجو مي كنيم و نه . هاي حق اينست كه خود دليل خويش استژگياز وي. 12

، سه نوع رفتار اعلام مي كندهاي اسلام يا مرامي را غلط تي يك علم قطعي، تصديقي از تصديقبراي مثال، وق. در بيرون آن
  : ستمشاهده شده ا

  . م و بسا نظر علمي سازگار شود توجيه اسلام به ترتيبي كه با آن عل●
هم  كليسا گاليله را محاكمه كرد كه چرا مي گويد زمين حركت وضعي و .  رد آن علم به دليل مخالفتش با دين يا مرام●

  .سانسور مي شدند... انتقالي دارد و هم در رژيم روسيه، دست آوردهاي علمي ناسازگار با ديالكتيك و
  . صحت آن در خود آنست زيرا دليل ، تصديق نظر علم●

قرآن را در قرآن يافت يا دليل عربي آيا او دليل نارسائي زبان : حق داريم بپرسيم،     از اين ديد كه در نظر ابن كلاب بنگريم
كرد؟  همين پرسش را از كساني هم كه امروز دعوي مي  كه از آن پيرويسراغ كرد حاكم بر زمانه اش آن را در نظر فلسفي 

در حقيقت، حتي اگر آنچه در سر دارند، علم قطعي نيز مي بود، روا نبود كه دليل رسا . رآن ناقص است، بايد پرسيدمي كنند ق
   ؛چرا كه. جستيا فلسفه حاكم و نارسا بودن قرآن را در آن علم 

بيرون براي را كنار گذاشتن و توسل به گفتمانهاي حاكم در  پذير بودن يا تكذيب پذيري دروني خود سخن تصديق 1/12
در چنانكه . ، روش عمومي قدرتمدارها است و بدين روش است كه بيان آزادي را در بيان قدرت از خود بيگانه مي كنندنقد
وگرنه تكفير . ادعا بايد جستخود ها مبرا نيست، دليل صحت و سقم ادعاي او را در قرآن از نقص: مي گويدكه  كسي برابر

به . غلط مي كندهم بلكه به ضرورت، راست را . وايت استناد كردن، غلط را راست نمي كندكردن و يا به اين و آن آيه و ر
مدعي نيز مي بايد دليل نقص را نه در نظري كه دلچسب يافته است . مي كند... سخن ديگر،  دين را وسيله تكفير و تكذيب و

   .كه در قرآن بجويد و ارائه كند
پس ابن كلاب دليل خود را از كجا بدست . و قديم نيست» كلام نفساني«دليلي بر وجود ، هيچ  باشدقرآنگفتماني كه در       

تحصيل دليل . اما آن فلسفه ها، فلسفه هاي آزادي نبودند، فلسفه هاي قدرت بودند. آورده است؟ منبعي جز فلسفه يوناني نبود
القاء كنندگان آن فلسفه . ن در بيان قدرت مي آمد و آمداز آن فلسفه ها، بنا بر آموزه بالا، تنها بكار از خود بيگانه كردن دي

بيهوده نيست كه امروز . اين غلط را در ذهن مسلمانها كاشتند كه دليل هر خير و شري و هر تصديق و تكذيبي در بيرون آنست
كه در بيرون خود ... نيز، مسلمانان دليل گرفتار استبداد شدن در طول تاريخ و واپس ماندن خويش را نه در انديشه راهنما و

  . مي جويند
» معني دروني«وگرنه، خيالي كه آدمي مي بافد، . مي بايد دليل وجود خويش را در خود داشته باشند» معاني دروني «2/12

هم بلحاظ اين كه از خود هستي . دليل قرآن در خود قرآن است.  زيرا وجود و دليل وجودش در ذهن سازنده آنست. نيست
 را در قرآن  حق و هر تكليفي، هريين خاطر كه آدمي مي تواند دليل صحت هر امر يا نهي، هر واجب و حرامدارد و هم بد

 است و نه حاصل رابطه او با زيرا نه خود آن را ايجاد كرده. نيست» معني دروني« براي هيچ انساني » كلام نفساني«اما . بجويد
  . باشد، نمي توان دليل وجودش را در خود آن جستچون براي انسان نمي تواند وجود داشته و . ستخدا

او خود مدعي نيست : در پاسخ گوئيمپي برده است؟ » معني دروني« كلاب به وجود اين پس چگونه ابن:      مي توان پرسيد
عيت و حق ساخته او، ساخته اي ذهني و از واق. را اندر مي يابد و يا حتي وجود آن را در خود يافته است» كلام نفساني«كه 

  .خود كند و دليل وجودش را در آن كلام بجويد» معني دروني« خود او نيز نتوانسته آن را چرا كه.  تهي است
ما نيز مي بايد پيامبر آيا همانند مسيحيان، : ، اين پرسش محل پيدا مي كند     هرگاه گفته شود پيامبر از وجود آن آگاه است

كلام «ها است و فاني، نبايد مي توانست پيامبري كه بنا بر قرآن، بشري چون ديگر بشركنيم؟ زيرا بدل قديم به موجودي را 
اي  ذهني ساختارهرگاه بخواهيم وارد . مي دانيم كه فلسفه بازان، درپي حل اين تناقض شده اند. را دريافت كند» نفساني

  .گم خواهيم شد اند، هم از موضوع بحث بيرون مي رويم و هم در آن بنا، بنا كرده بشويم كه 
  

 خواهنام نهند و » تكليف« حق ما را از اين ويژگي نيز آگاه مي كنند كه هرآنچه حق نيست، خواه بدان يهاويژگي. 13
قرآن در دسترس انسان، او را به عمل به حق و دفاع از حق مي خواند و به . يا ضرورت، ناحق و مفسدت مي شود» مصلحت«
با توجه به اين تأكيد، پرسشي در برابر عقل ). 18( رهنمود مي دهد،راو پدر و مادر خود د خو، ولو به ضرر  حقشهادت به او
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اين قرآن بيان حق هست و يا بنا بر رأي ابن كلاب و همانندهاي او، كتابي در رديف تورات و انجيل و : قرار مي گيرد
ن نيست اما احكام كتاب مانع از اخذ آنها نمي  اي از حق و ناحق است؟ و يا حقوق انسان و آفريده ها در آمجموعهحداكثر 

  در پاسخ بايد گفت؛شود؟ 
به ضرورت نقض كتاب حق مي نام نهادن، » كلام نفساني« بدان هرگاه قرآن بيان حق است، قرآن ديگري را ساختن و 1/13

اب حقوق مي شود و بنا بر اين فرض، قرآن كت. »محدوديتهاي زبان«بخصوص با محكوم كردن قرآن به تن دادن به. شود
  . انسان با آگاهي از حقوق و عمل به آنها استقلال و آزادي مي جويد و راه رشد را در پيش مي گيرد

، فراخواندن انسان به عمل به حق و دفاع از حق، نمي بايست تلقي شودهرگاه قرآن مجموعه اي از حق و ناحق  2/13
چگونه مي توان  ،اندنده شده احق ها هستند و انسانها به عمل به آنها خوادر خود قرآن، نوقتي كه  زيرا. رهنمود قرآن مي شد

  . رسم امانت و صداقت را با انسانها بجا نياورده انداعتماد كرد در حالي كه آنان خداوند و پيامبر او به 
زماني مانند  ريده ها است،سان و آفحقوق انقرآن كلاً فاقد   ممكن است گفته شود اين حقوق را انسانها خود يافته اند و3/13

نيازي به دين و  در اين صورت بايد گفت ديگر چه. و حقوق او را نيز ممنوع كرده بودكليسا سخن گفتن از كرامت انسان كه 
چه ضرورتي براي زندگي در به آفريده خود نمي گويد حقوق ذاتي حيات او كدامها هستند، خالقي كه . خداوند خواهد بود
چه رسيده است كه پيامبر مبعوث كند و دعوي كند كه توسط او به انسانها كتاب حق را ابلاغ كرده رد و حقوق و آزادي دا

  است؟ 
نظرهائي چون نظر ابن كلاب و نظرهائي كه مباني دو پرسش اخير : ندناين تناقض ها، ما را از  همان امر مهم آگاه مي ك     

 ضرورت سنجيدنها باز و انسان ها را از استقلال و آزادي خود محروم و هستند، در واقع، دست ارباب قدرت را در مصلحت و
 مقدم و مسلط بر حق و ،بيهوده نيست كه در جامعه هاي مسلمان، مصلحت.  به زيان خود، وسيله كار ارباب قدرت مي كنند

 را يق اين نوع مصالحشده است تا روزانه مصادتشكيل » مجمع تشخيص مصلحت«حقيقت گشته است و هم اكنون، در ايران، 
  .به صورت قانون در آورد و بر جامعه امروز كه نه، بلكه بر ايران بيست  سال ديگر نيز تحميل كند

 محك ويژگي هاي حق انجام گرفت، اينك زمان آنست كه از فراموش شده اي سخن بميان با توجه به نقدي كه به. 14
در حق و انسان بر خودش در حقيقت، ويژگي مهم حق اينست كه رهبري  .  انسان مستقل و آزادنامش انسان است،آوريم كه 

رهبري، استقلال دارد و رفان جسته است و در كسي است كه به حقوق خويش عانسان عارف . ردنه در بيرون آن، قرار مي گي
، آزادانه فعاليتهاي )ادموازنه عدمي بمثابه اصل راهنماي عقل آز(=هاكردن خويش از محدود كننده ها بنا بر توانائيش در ر

نه مي تواند معاني حد كه  كه آدمي از كسي كه به سبك ابن كلاب انديشه مي كند مي توان پرسيد.  خويش را اداره مي كند
ناپذير را ايجاد كند و نه مي تواند با خداوند رابطه برقرار كند و نه حتي مي تواند از پيام او، آن سان كه ابلاغ مي شود، آگاه 

   گفتني است؛است؟ كرده است و مي كند، چگونه ممكن شده يانسانچنين  رشدي كه پس شود،
، بر فرض كه بتواند حيات داشته باشد، با فقدان استقلال وآزادي رهبري،  استگرفتار جبري  چنين شديدكه انساني  1/14

انسان گرگ (_ ت سرشت انسان است مدعي شده بود كه از آنجا كه خشونمي كند؟ توماس هابزچگونه امور خويش را تصدي 
او از ياد برده بود كه شاهي با سرشت . يكديگر را ندرنددر آن  تا استانسانها نيازمند شاه مستبد مقتدري جامعه ، )انسان

كدام جباري مي را انسانهاي گرفتار اين جبر : يدن شود؟ حال بپرسيميكديگر را ندرخشونت چگونه مي تواند خود عامل 
كه خود گرفتار اين جبر نباشد؟ ابن كلاب و همانندهاي او نمي دانند كه استقلال قوه رهبري به در حالي ه كند تواند ادار

ذير و ارتباط با هستي تحقق پيدا مي كند و آزادي او به توانائي خلق معاني حد ناپ) ويژگي ديگر حق(خودجوش بودنش 
   .هوشمند و خلاق تحقق مي يابد

به  يعني ،ني خود را جانبدار آزادي بخوانند و براين نظر باشند كه قول خداوند وقتي به زبان بسا ممكن است كسا2/14
بر . ه استبوددر واقع امر علامتهائي در مي آيد كه ما انسانها در مقام تفهيم و تفاهم بكار مي بريم، چيزي جز آن مي شود كه 

 ورود بهآزادي را همان بدانند كه سارتر مي دانست، هم گر چرا كه ا. آنها است كه از غفلت از جبرگرائي خويش بدرآيند
در  و  حد ناپذير هستندبساگمان بردگرچه  - نيز خلق مي كند، قل آدمي  عكهمعاني حتي آندسته از  . نامتعين به زبان نياز دارد

  :به دو دليل. ت مي دهدناممكن مي شود و استعداد رهبري انسان استقلال و آزادي خود را از دس ، -  واقع حدپذير هستند
خودجوشي آن  ،اگر زبان نباشد، عقل. دانسته ها، نامحدود مي نمايدنسبت به  معاني كه عقل ايجاد مي كند، بديهي است كه ●

  .  خلق اينگونه معاني را پيدا نمي كنددرخورِ
قيم دارد به زباني كه بدان  استعداد رهبري انسان استقلال و آزادي خود را از دست مي دهد زيرا خودجوشي نسبت مست●

  . آزادي خود را از دست مي دهد زيرا نمي تواند به اين فراخنا درآيدبلي، . عقل بتواند در بي كران لااكراه، فعال شود
  
  
   : ايادداشته 
  
 اين نويسنده بر. 1680، مقاله شماره 4قلم محمد مجتهد شبستري، دائرة المعارف برزگ اسلامي، جلد ه  ابن كلاب، ب - 1

جذبه قرآن مجيد  چنان شديد بوده است كه اجازه طرح «نظر است كه در دوران پيامبر و دهه هاي پس از حيات او،  
اما چرا بايد جذبه قرآن مانع از طرح شدن مباحث تحليلي . » شدن مباحث تحليلي در باره ماهيت آن را نمي داده است

به . ز پايه هاي سلطنتهاي استبدادي اموي و عباسي استوار نشده بودنددر باره ماهيت آن را بدهد؟ راستي اينست كه هنو
«  مي بايد وگرنه، چرا. تدريج كه پايه ها استوار مي شدند، نياز به از خود بيگانه كردن قرآن در بيان قدرت بيشتر مي شد

  ، در جهت سازگار كردن قرآن و دين با قدرت بعمل مي آمدند؟، عموماً»مباحث تحليلي
) ع(  فراوان به علي - همانطور كه در دوران انقلاب الجزاير -در روزهاي انقلاب و در دوران مرجع انقلاب ايران   - 2

زيرا او موفق شده بود، آزادي و . هنوز هيچ جامعه اي نيافته است مي شد كه آزادي در دوران او را ارزيابي. مراجعه مي شد
در ) هستي بزرگ در وجود كوچك انسان است( هستي نمادبه مثابه سان را انعلي بود كه . عدالت را با هم رعايت كند

.  بر عدم خشونت نهاده بود، مرزهاي عقيدتي و غير آن را ميان انسانها برداشته بود رادر اداره امور، بنا.  بودبيان آورده
  ...و. تافتسلطه عرب بر غير عرب را بر نمي 

  :ام انتشار يافته اند، به ذكرچند نمونه كه اينك در اختيار دارم،  بسنده مي كنم      از ميان فراوان تحقيق ها كه آن اي
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نگاه كنيد به .   در باره مخالفت او با سلطه عرب بر غير عرب، قول مدرس در حضور خليفه عثماني بس زيبا است -
 ن و نقش مدرس، نوشته ابوالحسن و نيز  موقعيت ايرا37 و 36بازيگران عصر طلائي نوشته ابراهيم خواجه نوري، صفحات 

  130 تا 128بني صدر، صفحات 
 Encyclopediaدر باره انسان كه جنبش اصالت انسان در غرب را برانگيخت، نگاه كنيد به    ٍ) ع( در باره نظر علي -

Universalisme ذيل كلمه Humanisme 
 ،ي نوشته عمر اوزگان، فصل سوم، ترجمه فارس در باره رعايت توأمان عدالت و آزادي، نگاه كنيد به افضل الجهاد-

استاد راهنماي اين  او . كتاب اعراب ديروز و فردا اثر ژاك برگ، استاد فقيد كلوژ دو فرانسبه و نيز . انتشارات مصدق
 در كلاس خود، يكبار توضيح داد چرا معاويه و.  كه به نگارش آمدند اما دفاع نشدندبودجانب در يكي از دو رساله اي 

  .او مترجم قرآن نيز بود. با اين غرب گرائي مخالف بود) ع(دستگاه خلافت او غرب گرا بودند و چرا علي 
Les Arabes c'hier a demain. Paris, Ed. du Seuil, 1960. 244 p.    Jacques Berque;  

ممكن  بنا بر ليبراليسم، نا كه– درباره اسلامي كه بود و اسلامي كه شد و نقش علي در توأم كردن آزادي و عدالت -
 ، اكتبر دسامبر Les Peuples Méditerranéens مجله  21 به شماره    از جمله نگاه كنيد-شمرده مي شود 

كه در آن ، نوشته حسن حنفي،  »ايدئولوژي هاي مدرنيست تا اسلام انقلابي«نيز به . شماره ويژه اسلام است،كه 1982
« لامي تجربه شده اند، بررسي شده اند و اين قاعده مهم را خاطر نشان كرده است كه ايدئولوژيهائي كه در كشورهاي اس

 pour une nouvelle« كريچن زيد، در مقاله خود، . » خيزند، بناي استبداد فرو مي ريزدوقتي جمهور مردم بر مي 
exegese de l’islam  « ر د»  پيام آزادي و عدالت بودپيام اوليه اسلام كه«داده است كه چسان با كشتن علي، توضيح

رابطه انسان با خدا، . پوشش توحيد، ثنويت اصل راهنما شداي ثنويت بود اما در توحيد الغ. بيان قدرت از خود بيگانه شد
 با رجوع به اصول در قرنهاي دوم و سوم تا بخواهي حديث جعل شد و. كه رشد و آزاد شدن بود، به استسلام بدل گشت

 در اين شماره.  بمثابه پيام آزادي و عدالت شدند بدانها بيان قدرتي را ساختند كه جانشين قرآن،درت،ثنويت و فلسفه ق
  . ، ترجمه فصل امامت  از كتاب اصول راهنماي اسلام نوشته ابوالحسن بني صدر، ترجمه فيروز افتخاري، درج استويژه
 La Doctrine du Premier Fils d'Adam  در باره روش شدن عدم خشونت از سوي علي، نگاه كنيد به كتاب-

او بخصوص به رفتار علي .  نوبت تجديد چاپ شده است5 در پاريس انتشار يافته و 1966در  كتاب . جواد سعيدنوشته 
حقيقت . برداشت هاي خود از قرآن را دست آويز نزاع نكنيم: با خوارج پرداخته است و قول او را اين سان آورده است ) ع(

به گفتگو بر سر مسئله اي بنشينيم كه بوجود آمده است و براي آن راه حل رضايت بخش . نياي واقعي بجوئيمرا در د
   .بجوئيم

  .هركس استبداد پيشه كرد هلاك شد:  و قول رساي علي است -
  .ي  نوشته  محمد بن اسماعيل بخار110 صفحه1 جلد،طبع حلب  ،تاريخ الأوسط  كتاب   از جمله نگاه كنيد به-  3
 كه  براي خوانندگانياما. رده امبيان كدر نظر هست  ثنويت ارسطويي ي را كه از در مقالات قبلي چندين بار معناي-4

آن . ندي گوي نمتي را ثنويهر دوگانگمقاله حاضر را بدون توجه به مقالات قبلي دنبال مي كنند كوتاه عرض كنم كه 
. عقل را محدود ساختن به دو محور متقابل استست، ه و غرب عموماًا،ً خصوصيوناني كه اصل راهنما در فلسفه يتيثنو

اين دو محور يا دو )  الفبه تعبير برخي دو ارزش متقابل وقتي ثنويت است كهدو اصل راهنما يا  يا دو محورساختن 
 در يكي اي هستند و ريذ فعال و فعل پ، به نوبت،گريكدي هر دو نسبت به اي رابطه ني در ا) رابطه دارند و بگريكديبا ارزش 

 ي تك محورتي ثنويدومنويت دومحوري اطلاق مي شود و به به اولي ث.  استريفعل پذهمواره  يگري فعال و ديگريد
 دي ضد كامل توحتي ثنونيا.  اصل ساخته شده اندني بر اهي مطلقه فقتي از جمله ولاتري قدرت توتالي هاانيب. مي گوييم

  .است
  مد مجتهد شبستريمح ابن كلاب نوشته -5
د، تأكيد يدر باره قلابي بودن بخش بزرگي از حديث ها، كريچن ز. مي خواندند» اصحاب حديث«  پيروان اين نظر را - 6

چگونه مي توان حديث هائي را كه به پيامبر نسبت داده اند را پذيرفت كه ضد آزادي و ضد عقل و ضد عدالت « : مي كند
 جمع آوري شده است، نه از گوئيم كه بخش بزرگ حديث  كه است كه به صداي بلند  بو ضد انقلاب هستند ؟ وظيفه ما 

  همان 19صفحه . » مسلمان قرنهاي دوم و سوم است –دورن پيامبري كه بازگو كننده  اوهام   و تناقضهاي جامعه عرب 
  .Les Peuples Méditerranéens 21مقاله در شماره 

 توجه نقدي بر قرائت رسمي از دينمجتهد شبستري در باره حقوق بشر در كتاب د محم براي نمونه به مقاله آقاي -7
  .كنيد
حقيقت وحي «نگاه كنيد به مباحثات طباطبائي صاحب الميزان و ديگران در باب تكلم خداوند با پيامبر در مقاله  – 8

  http://www.shaaer.com/txt/Khatamolanbya/Goran/21.htmمنتشره در » الهي
وحي به  ( 111و مائده، آيه ) وحي به پديده ها  ( 12و فصلت، آيه ) وحي به نحل  ( 68سوره هاي نحل، آيه قرآن،   – 9

موضوع وحي ها يكي هستند و جهتي كه رهنمود مي دهند يكي هستند ). وحي به پيامبران (163و نساء، آيه ) حواريين 
  .و بيانگر و ارتباط آفريدگار با آفريده اند

  جمله نگاه كنيد به انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن، نوشته ابوالحسن بني صدر، بخش اول از – 10
  .Les Peuples Méditerranéens 21 همان مقاله در شماره 19 صفحه – 11
-Aristote au Mont-Saintدر كتاب خود،   Sylvqin Gouguenheim به تازگي سيلون گوگنهيم – 12

Michel مجله در . ت كه ميراث فلسفي يونان از طريق متفكران مسلمان به غرب منتقل نشده است مدعي شده اس
Philosophie ميراث «  كه گشتهده و مسيري مشخص ش نظر او نقد ، 19 و 18 صفحه هاي  ،2008 ، ژوئن 20 شماره

ا به بغداد و از بغداد به مراكز يونان به دمشق و از آنج» ميراث فلسفي«: يونان طي كرده تا به اروپا رسيده است» فلسفي
  . علمي ايران رفته و به اروپا آمده است

يونان » ميراث فلسفي«نه تنها عربها «خاطر نشان كرده است كه مدعي آلن دو ليبرا متخصص فلسفه قرون وسطي، به     
درام فكري غرب زاده تلاقي . را به عربي بازگرداندند، بلكه نخستين روياروئي هلنيسم و توحيد نزد عربها روي داده است
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راه حلهائي بود كه متفكران مسلمان براي مسئله روابط فلسفه يوناني و بلكه زاده .  عربي نبود–باورمسيحي با خرد  يوناني 
  . »دين اسلام يافته بودند 

  ... و85اسراء، آيه  و 11 و ابراهيم، آيه 50 قرآن، سوره هاي مائده، آيه – 13
بجانب غربي نزد فثيون نصراني رفتم و در ضمن نام ابن كلاب ]بغداد  به. ظ[  در دارالروم :گويدمي وي ابوالعباس بغ -  14

مي ) مسيحي (را ترسا  مانده بود ما مسلمانانزنده و گفت ابن كلاب اين راي را از من فراگرفت و اگر او ا.  بميان آمد
مسيح را چه دانيد؟ گفت همانكه قرآن را  رسيد شما محمدبن اسحاق طالقاني از فثيون پ:گويدمي  بغوي . كرديم

  .ابن النديم از. دانندمي مسلمانان اهل سنت 
   فصل سوم،   نگاه كنيد به عدالت اجتماعي نوشته ابوالحسن بني صدر-  15
   36اسراء، آيه  قرآن، سوره - 16
،  1364شركت سهامي انتشار، تهران، پائيز  جامعه باز و دشمنانش اثر كارل پوپر، ترجمه علي اصغر مهاجر، انتشارات – 17

  .فصل ششم در عدالت استعبادي
اگر حق از هوي هاي آنها پيروي مي كرد آسمان ها و زمين و  ( 71 و مؤمنون، آيه 135نساء آيه  قرآن، سوره  - 18

 ...و) هرآنچه در آنها هستند فاسد مي شدند


